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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  20  شمارة پياپي - 1392 تابستان  – دوم شماره  – ششمسال 
  
 

  تكرار وتداعي، ويژگي سبكي نظامي درمنظومة خسرو و شيرين
  )363 -381 ص(

  
  2، زهرا طاهري)نويسنده مسئول(1محمد امير مشهدي

  9/9/91 :تاريخ دريافت مقاله 
  20/3/92 : ريخ پذيرش قطعيتا

  
  

  چكيده
نظامي از بزرگترين شاعران ادب فارسي ومنظومه هاي او از شاهكارهاي ادب ايـران وجهـان   

. اوج خلاقيت و شكوفايي هنر نظامي در داستان خسرو و شيرين جلوه گر شـده اسـت   .است
ر در تكـرا  ،يژگـي سـبكي بـدان  پرداختـه شـده اسـت      آنچه در اين پژوهش به عنوان يك و

استفاده از تكرار را بايد يكي از اصليترين ويژگيها و مهمترين  .داستان خسرو و شيرين است
زيرا بسامد فراوان تكرارها و تداعيها بيانگر آنسـت  .شاخصه هاي سبك شعري نظامي دانست

اين تكرارها كه هـم در لفـظ و هـم در معنـا     . كه شاعر در ذكر پياپي آنها  تعمد داشته است
تداعي معـاني ايـن اسـت كـه يـك معنـا،       . شود حاصل تداعي معاني در شعر اوستديده مي

همچنين .مفاهيم ديگر را براساس سه اصل مجاورت ، مشابهت و تضاد به ذهن تداعي ميكند
پس از بحث دربارة تكرار و تداعي معاني ،نمونه هاي زيبا و هنـري آنهـا در داسـتان خسـرو     

بات شود كه اين شگرد ادبي تا چه اندازه توانسته است وشيرين تحليل و بررسي ميشود تا اث
شــاعر، هنرمندانــه بــا تكرارهــا و تــداعيهاي  .موجـب برجســته ســازي شــعر نظــامي گـردد   

سحرآميزش خوانندگان را به پيگيري كلامش فراميخوانـد ،كـه درنهايـت باعـث شـگفتي و      
  .التذاذ براي مخاطبان شعر نظامي خواهد گشت

  
  كلمات كليدي 

 ، خسرو و شيرين ، سبك شناسي ،  لفظ و معنا ،تكرار و تداعي معاني نظامي

  
                                                 

 mohammadamirmashhadi@yahoo.comان دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچست.1

 دانشجوي دكتري زبان و ابيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان  .2
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مه مقد  
دلبستگي نظامي بـه ايـن   . فراوان از انواع تكرار اصليترين ويژگي اشعار نظامي است  استفادة

سـبك   ةجداكننـد  ةترين خصيص ـ آرايه و التزام به آن تا بدانجا است كه ميتوان تكرار را مهم
هايي از اين انواع تكرار در شعر ديگر  البته گونه. راي ادب فارسي دانستشعري او از ساير شع

شناسي مسئلة بسامدهاست و بسامد  شاعران نيز ديده ميشود ولي بايد توجه داشت كه سبك
ناپـذير   جـدايي » تكـرار «از » تنـوع «در شعر نظامي .انواع تكرار در شعر نظامي بسيار بالاست

تكـرار، ابتـذال    ةكه لازم ـ با اين«. آوري دارد اي خلاق و شگفته تكرار، در شعر او جلوه. است
هايي از تكرار، در تركيب يك اثر هنري، گاه تا بدان پايـه    است و ابتذال نفي هنر، تأثير گونه

در اين . )407ص :موسيقي  شعر شفيعي كـدكني (» گيرد است كه در مركز خلاقيت هنري گوينده قرار مي
مورد » خسرو و شيرين «كه اساس و پاية تكرار است،در داستان »عي تدا«و » تكرار« مقاله ،

و » تـداعي «هاي بنيادي است كـه   آنچه حاصل آمد پاسخ  به اين پرسش.واكاوي قرار گرفت 
چيست ؟ چگونه ميتوان از آن بهره گرفت ؟ نظامي براي عظمت بخشيدن به زبـان  » تكرار«

  ره برده است؟شعري خود تا چه اندازه از اين شگرد ادبي به
  

  تكرار در شعر نظامي
به جرأت ميتـوان   .پر بسامدترين و ساده يابترين نوع تكرار در شعر نظامي ،تكرار  واژه است 

خسرو و شيرين آراية تكرار واژه ديده ميشود ،چنانكه نياز  منظومةگفت در هر صفحه اي از 
 ي سـخت دلبسـتة آن اسـت ،   اما نمونة ديگر تكرار كه نظـام  .به آوردن شاهد و نمونه نيست

ست كه در چندين بيت متـوالي واژه اي را تكـرار كنند،چنانكـه    التزام چنان. التزام واژه است 
نمونـة  .گويي دلبستگي شاعر به آن واژه تا بدان پايه است كه نميتواند براحتـي از آن بگـذرد  

ني اين كاربرد در شعر التزام در شعر شاعران ديگر ،از جمله خاقاني نيز ديده ميشود ،اما فراوا
  .نظامي بسيار قابل توجه و چشمگير است 

بـه ذكـر يـك    .التزام در ديگر آثار نظامي هم ديده ميشود ،ولي نه به اندازه خسرو وشـيرين  
  :گفتار در فضليت سخن. نمونه از مخزن الاسرار بسنده ميشود

ــت ــم برگرفــ ــه قلــ ــبش اول كــ  جنــ
  

ــت   ــخن درگرفـ ــتين زسـ ــرف نخسـ  حـ
 

ــوت چـــ ـ  ــردة خلــ ــدپــ  و برانداختنــ
  

 جلــــوت اول بــــه ســــخن ســــاختند 
 

ــداد ــخن آوازة دل در نــــ ــا ســــ  تــــ
  

ــداد    ــل در نـ ــه گـ ــن آزاده بـ ــان تـ  جـ
 

 چـــون قلـــم آمـــد شـــدن آغـــاز كـــرد
  

ــرد     ــاز ك ــخن ب ــه س ــان را ب ــم جه  چش
  

ــي ــود بـــ ــالم نبـــ ــخن آوازة عـــ  ســـ
  

رـار (همه گفتند و سخن كم نبوداين   )36- 37ص:مخزن الاس
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سي و دوبار آمـده و  » سخن«فتار در بيست و هفت بيت واژة به همين ترتيب تا پايان اين گ
  :تكرار ميشود» سخن«در بعضي ابيات دو يا حتي سه بار واژة 

ــر ز ســخن نيســت كــس صــدر نشــين  ت
  

ــك ســخن    ــن مل ــت اي ــسدول  راســت ب
  

 خبــر اســت از ســخنهرچــه نــه دل، بــي
  

ــخن      ــت از س ــتر اس ــخن بيش ــرح س  ش
 

 تـــا ســـخن اســـت از ســـخن آوازه بـــاد
  

 )36-37:همـان  (ظامي به سـخن تـازه بـاد   نام ن 
 

 .هم اين التزام ادامه دارد» برتري سخن منظوم از منثور«پس از آن در  

  
  التزام در داستان خسرو وشيرين
اي كه نظامي، خود را ملزم به تكـرار آن مينمايـد واژة    در داستان خسرو و شيرين اولين واژه

  :است» بت«
ــار ــد بـ ــر آن آورد صـ ــرت بـ ــرا حيـ  مـ

  

ــار    ــه زنـّ ــين بتخانـ ــدم در چنـ ــه بنـ  كـ
 

 ولـــي چـــون كـــرد حيـــرت تيزگـــامي
  

ــامي    ــاي نظـ ــرزد كـ ــگ بـ ــت بانـ  عنايـ
  

ــا كــه هســتند ــن بته ــر اي ــه ب  مشــو فتن
  

ــود را     ــه خ ــا ن ــن بته ــه اي ــتندميك  پرس
  

 همــه هســتند ســرگردان چــو پرگــار
  

 پديــــد آرنــــدة خــــود را طلبكــــار    
  

 تــو نيــز آخــر هــم از دســت بلنــدي
  

 نبنــــــدي اي را در چــــــرا بتخانــــــه 
  

 بـــازچـــو ابـــراهيم بـــا بـــت عشـــق مي
  

 ولــــي بتخانــــه را از بــــت بپــــرداز    
 

 نظــر بــر بــت نهــي صــورت پرســتي
  

 )6ص: خسرو و شيرين (قدم بر بت نهي، رفتي و رستي 
 

نظامي، در همين ابتداي داستان، راه و رسم خودشكني و قـدم نهـادن بـر بـت نفـس را      
ميدهد كه عشق ميتواند قدرت از خود رهيدن و و در ادامه در طول داستان نشان . دانميĤموز

كه تعـداد  » سخني چند در عشق«در بحث .به معشوق و مطلوب رسيدن را به انسان ببخشد
ابيات آن بيست و هشت بيت است، شاعر بيست و هشت مرتبه واژة عشق و يا مشـتقات آن   

داستان خسرو و شـيرين   بالاترين بسامد تكرار را در» عشق«التزام واژة . را تكرار نموده است
گمان به منظور نشان دادن تأكيد شاعر بر اين موضوع و بيان اهميت  و اين تكرار بي. داراست

بعلاوه اين تكرار وتأكيد در ابتداي كتاب ، نشان دهنـدة  .اين مفهوم در انديشة وي بوده است
 .اسـت  اين حقيقت است كه محوريترين موضوع و جان ماية داستان خسرو و شيرين عشـق 

نظامي بنا دارد  در ايـن داسـتان راه ورسـم عشـق ورزيـدن ،ويژگيهـاي عشـق و حاصـل و         
  .دستاورد عشق را نشان دهد

ــعاري ــه نايـــد شـ ــز عشـــق بـ ــرا كـ  مـ
  

 عشــــق كــــاري مبــــادا تــــازيم بــــي 
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ــدارد ــي نـ ــق محرابـ ــز عشـ ــك جـ  فلـ
  

ــي   ــان ب ــدارد    جه ــي ن ــق آب ــاك عش  خ
  

ــن اســت ــلام عشــق شــو كانديشــه اي  غ
  

ــاحبدلان را   ــه ص ــت  هم ــن اس ــه اي  پيش
  

 ســازيجهــان عشــق اســت و ديگــر زرق
  

 بــــازي همــــه بازيســــت الـّـــا عشــــق 
 

 عشـــق بـــودي جـــان عـــالم اگـــر بـــي
  

 كـــه بـــودي زنـــده در دوران عـــالم؟    
 

 كسي كز عشق خـالي شـد فسـرده سـت
  

 سـت  عشـق مـرده   گرش صدجان بـود بـي   
 

ــد ــون ندان ــيچ افس ــق ه ــود عش ــر خ  اگ
  

  )33ص: شيرين  خسرو و(؟نه از سوداي خويشت وارهاند 
  

  تناسب ةتداعي بر پاي
بعضـي از  . آفـرين كـلام اسـت    تناسـب از عوامـل زيبـايي   . يكي از انواع تداعي، تناسب اسـت 

تناسب وجود نظم وهماهنگي ميان چنـد  «. اند دانسته دانشمندان آن را اساس ادراك زيبايي 
از هـر نـوع    بـرد و بـرعكس   چيز است ذهن انسان از هر نـوع تـوازن و همـاهنگي لـذت مـي     

نفس انسان به هر چيز كه در : گويد ابوريحان بيروني مي. ناهماهنگي و پراكندگي بيزار است
» نظام است روي گـردان اسـت و مشـمئز    چه بي كند و از آن آن تناسبي وجود دارد ميل مي

آور  يها براي ذهن، شاد درك و دريافت نظم و ارتباط ميان پديده).95ص :موسيقي شعر ، شفيعي كدكني(
دليل كه حس كنجكاوي انسان را ارضا ميكند در تناسب، وحدتي ميان اجزا  و زيباست بدين

پراكنده ايجاد يا دريافت ميشود، بـه عبـارت ديگـر تناسـب، كثـرت و تفرقـه را بـه وحـدت         
اهميت و زيبـايي   ةدربار. ميرساند و ذهن انسان از درك اين وحدت و هماهنگي لذت ميبرد

سخن ادبي است يعني در مكتـب   ةنظير از لوازم اولي مراعات«اند  ظير گفتهن تناسب و مراعات
قديم، سخن نظم و نثر وقتي ارزش ادبي پيدا ميكند كه مابين اجزاي كلام تناسب و تقـارن  

بديع از ديدگاه «دكتر وحيديان در كتاب ).259ص :فنون بلاغت و صناعات ادبي، همايي(» وجود داشته باشد
از . شناسـي تناسـب دارنـد    اي دربـارة زيبـايي   حث مبسوط و بسـيار ارزنـده  ب» شناسي زيبايي

ها به عنوان يك آرايـة ادبـي محسـوب     ديدگاه ايشان اگرچه وجود تناسب معنايي ميان واژه
ها  تناسب ميان واژه«كه ذهن از تقارن آنها لذت ميبرد اما اين است شده است، از آن جهت 

كلام ادبي به علت ايجـاد بعـد جديـد حاصـل از معنـاي       در. در زبان خبر فاقد زيبايي است
د واژه بـا معنـي و مصـداق خـوش،     اما شك نيست كه آوردن چن. ثانوي آنها بديع و زيباست

  ).با تلخيص 57-58ص :بديع، وحيديان( ».تر خواهد بود، اگرچه در كلام خبري باشدخوش

چنـد بـار در ابيـاتي    » را آب و ديدن خسرو او ةاندام شستن شيرين در چشم«در وصف 
التزام شده است كه درابيـات برگزيـده شـده تناسـب و تضـاد و تكـرار        »چشمه«متوالي واژة
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: هـاي ديگـري ماننـد    هايي هستند كه اين عبارات را به هم ميپيوندند و به همراه آرايـه  حلقه
  .اند انگيز ساخته آرايي، اين اطناب را زيبا و خيال استعاره، تشخيص و واج

ــبــه  گكاشــتدل را دانــه مي،چشــمه رد 
  

ــه مي   ــر بيگانـ ــاي دگـ ــر جـ ــتنظـ  داشـ
  

 دو گل بين كـز دو چشـمه خـار ديدنـد
  

 دو تشـــــنه كـــــز دو آب آزار ديدنـــــد 
 

ــمه زد راه ــم آن را روز اول چشـــ  هـــ
  

 اي افتــاد در چــاه  هــم ايــن از چشــمه   
 

 به سرچشـمه گشـايد هـر كسـي رخـت
  

ــة     ــردد توش ــرم گ ــمه ن ــه چش ــخت  ب  س
  

 ا كه رخـت از چشـمه بردنـدجز ايشان ر
  

ــختي    ــه ســ ــا بــ ــپردندزنرميهــ  ها ســ
 

ــش دل ــز آتـ ــمه اي كـ ــي چشـ  نبينـ
  

ــنه   ــدارد تشــ ــل  نــ ــاي در گــ  اي را پــ
 

 خـونةنه خورشيد جهان، كـاين چشـم  
  

 )83...(بدين كار است گردان گرد گـردون  
  

بـه  . هاي داستان خسرو و شيرين، بحث عشق فرهـاد بـه شـيرين اسـت    از زيباترين فصل
يتوان گفت در اكثريت قريب به اتفاق اين ابيات كه حدود پانصد بيت است تكـرار و  جرأت م

هاي بارز اين ابيات كاربرد و ياز ويژگ. يا تداعي از نوع تناسب، تشابه و تضاد به چشم ميخورد
كـه در   در سراسر اين داستان است، چنان» سنگ«و » كوه«تكرار فراوان و چشمگير دو واژة 

ش از داستان مخصوصاً در آن بخشي كه فرهاد بـه كنـدن كـوه مشـغول     فضاي كلي اين بخ
هـا را   ميشود ميتوان صداي كوبيدن پتك را بر سنگهاي كوهستان و صداي خرد شدن سنگ

ير و موسـيقي شـعر را   ايـن تصـو  » س،گ و ك«واج آرايـي حـروف    .احساس و تجسم نمود
  .تر نموده استپررنگتر و دلنشين

 ــ  ــار بـ ــا روز گوهربـ ــب تـ ــه شـ  وديبـ
  

 بــه روزش ســنگ ســفتن كــار بــودي     
 

 ريخـتزبس سنگ و زبس گـوهر كـه مي  
  

 دمــاغش ســنگ بــا گــوهر برآميخــت     
 

ــور ــاد رنجـ ــالم از فرهـ ــرد عـ ــه گـ  بـ
  

 حـــديث كـــوه كنـــدن گشـــت مشـــهور 
 

 بـــه هـــر بقعـــه شـــدندي سنگســـايان
  

 بماندنـــــدي در او انگشـــــت خايـــــان 
 

ــدندي ــران شـ  زســـنگ و آهـــنش حيـ
  

 )248(يدر آن سرگشته سرگردان شـدند  
  

ايـن همحروفـي و   : شكر در داستان شـكر اصـفهاني  «و »شيرين «التزام واژه هاي    
را در داستان شكر اصفهاني نيز ميبينيم در اين بخش از داسـتان كـه   ) آرايي واج(همصدايي 

بارها تكـرار ميشـود تـا اينكـه در ابيـات      » شكر« و» شيرين«حدود صدوچهل بيت است نام 
: هـايي ماننـد   آرايـه . يست بار نام شيرين و شكر بـا هـم آورده شـده   پاياني ،در بيست بيت، ب

حـرف  ) همحروفـي (آرايـي   تناسب، تكرار، تشبيه، استعاره، ايهام تناسب، كنايه و به ويژه واج
  .در اين ابيات نمود بارز و آشكاري دارد» ش«
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 ســوي شــهر مــدائن شــد دگــر بــار
  

 هــــا شــــكربارشــــكر بــــا او بــــه دامن 
  

 ين خــوار ميكــردبــه شــكّر، عشــق شــير
  

ــار مي     ــر كـ ــيرينيي بـ ــكر شـ ــردشـ  كـ
  

 چــو بگرفــت از شــكر خــوردن دل شــاه
  

ــر راه      ــد دگ ــيرين ش ــاد ش ــوش آب ــه ن  ب
 

ــگ ــكر در تن ــهش ــ،ش ــوردار ميتيم  خ
  

 خـــوردزنخلســـتان شـــيرين خـــار مي   
 

ــر ــور در س ــيرين ش ــوداي ش ــد از س  ش
  

 )285...(گدازان گشته چـون در آب شـكّر   
 

هاي شيرين و شكر را بـا هـم    نظامي هرجا واژه. وضوح نمايان استصدا آوايي در اين ابيات ب
داسـتان شـكر   چـه در  ) 218ص (آورده است چه در ابتداي داستان عشق فرهاد به شيرين 

. ويژه در بيست بيت پاياني هنگام شكر افشاني، عنان اختيـار از كـف داده اسـت   اصفهاني و ب
فـوق العـاده واج    و تكرار )ر در بيست بيتهركدام بيست با(» شكر شيرين و«هاي واژه تكرار

در اين ابيات پاياني كاملاً مشهود است؛ گويا نظامي ميخواسته خوانندگانش را در اين » ش«
ها كه بسامد بسيار بالا در منظومة  علاوه بر التزام واژه. شهد شيرين و شكر با خود غرق نمايد

ارند در چند بيت متوالي م مناسبت دشيرين دارد گاه كلمات و اصطلاحاتي كه با ه خسرو و
  . شوندتكرار مي

در ابيات زير، نام شهرها وكشورها به دليـل تناسـبي كـه    : هاتكرار نام شهرها و كشور
  .دارند به ذهن شاعر، تداعي شده اند

 كــس از مــادر بــدين دولــت نــزاده اســت
  

 سـت حبش تـا چـين بـدين دولـت گشاد     
 

 فكنـــده در عـــراق او بـــاده در جـــام
  

ــاد  ــام فتــ ــتش در روم و در شــ  ه هيبــ
 

ــارك روم ــر تــ ــگ را بــ ــليب زنــ  صــ
  

ــوم      ــون م ــده چ ــر خايي ــدان ظف ــه دن  ب
 

 ســـپاه روم را كـــز تـــرك شـــد پـــيش
  

 بــه هنــدي تيــغ كــرده هنــدوي خــويش 
  

ــد ــاز و دربنـــ ــتان او ابخـــ  شكارســـ
  

ــمرقند   ــوارزم و سـ ــه خـ ــبيخونش بـ  شـ
  

 ســت؟زگنجــه فــتح خوزســتان كــه كــرد
  

 سـت؟ زعمان تـا بـه اصـفاهان كـه خورد     
  )22-21( 

نمونة ديگر تناسب در اين داسـتان در كـاربرد اصـطلاحات     :تكرار اصطلاحات نجومي
پردازي و تصويرآفريني  نظامي از دانش نجومي خويش نيز براي مضمون:نجومي ديده ميشود 

هاي مجزا، اين تصاوير را ميĤورد، اما نمـود واقعـي    بهره برده است گاهي به صورت تك بيتي
در  توصيف شب فراق .مواردي است كه هيأتي كامل از تصاوير نجومي ارائه ميدهد هنر او در

براي شيرين، اصطلاحات نجومي در پانزده بيت پياپي تكـرار ميشـوند، تمـام مفـاهيمي كـه      
 ةهمراه اين اصطلاحات به ذهن شاعر تـداعي شـده در عـين آراسـتگي و زيبـايي بـه وسـيل       
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طـولاني شـدن شـب    : مضمون مشترك تأكيد ميكننـد  و بيان، همه بر يك يهاي بديع آرايه
هجران، خورشيد، مشرق  را فرامـوش كرده،ديـدة شـمالي پيكـران در خـواب رفتـه ، فلـك        

اي از به پايان رسيدن شب  هيچ حركت و نشانه... همچون قطب برجاي خود حيران مانده و 
  . نيست

ــوش ــب در آغـ ــمان را شـ ــه آسـ  گرفتـ
  

ــوش   ــرق فرامـ ــيد را مشـ ــده خورشـ  شـ
 

 طالعـــــان را بيضـــــه در آب بيجنـــــو
  

ــواب   ــده در خـ ــران را ديـ ــمالي پيكـ  شـ
 

زمــين در ســر كشــيده چتــر شــاهي
  

ــاهي     ــرغ و مـ ــر مـ ــوده يكسـ ــرو آسـ فـ
 

 ــ ــه ب ــواد شــب ك ــدهس ــور رد از دي ــا ن  ه
  

 بنــــات الــــنعش را كــــرده ز هــــم دور
  

ــاي ــد برپــ ــان را بنــ ــاريكي جهــ  ز تــ
  

 )290ـ291(... فلك چون قطب حيران مانده بر جاي
  

نظامي حالات سعادت كواكب را بنا به عقيدة منجمان » بر تخت نشستن خسرو«در بيان 
قديم بيان كرده كه هرگاه چنين حالتي بر ستارگان اتفاق بيفتـد، بهتـرين سـاعات سـعادت     

  .دانش نجومي شاعر تداعي كنندة اين اصطلاحات است.خواهد بود
ــاهي ــرج م ــاه از ب ــرد م ــر ك ــر ب ــو س  چ

  

 شـــاهي رجِمـــه پرويـــز شـــد در بــ ـ   
 

ــرجيس ــگ ب ــره وز خرچن ــورش زه  ز ث
  

 ســــعادت داده از تثليــــث و تســــديس 
 

ــزپرگـــار ح  منظـــورل، خورشـــيدمـ
  

    ــر ز ــده ب ــدر فكن ــو ان ــه دل ــب ــورح  ل ن
 

 عطــــارد كــــرده ز اول خــــطّ جــــوزا
  

ــرّ   ــوي مــ ــا ســ ــيرافگن تماشــ  يخ شــ
 

 كــرده در كــاسب مــريّخ را مــينـَـذَ
  

  ـشــده چشــم ز  ل هــم كاســة رأس حـ
  

ــا  ــدين ط ــتب ــد بخ ــروز ش ــز و پي  لع ك
  

 )165-166(ملك بنشست بر پيروز گون تخت 
  

 439- 440نمونة ديگر از تكـرار و تـداعي معـاني در اصـلاحات نجـومي را در صـفحات       
  .خسرو شيرين ميتوان يافت

 ،اي ديگر از تكرار براساس تناسـب  نمونه :و اصطلاحات نظامي و جنگيها  تكرار واژه
جنگ خسرو با بهرام و گـريختن  «نظامي ماجراي رويارويي و  .ستتكرار اصطلاحات نظامي ا

را با زيبايي و با لحني حماسي به تصوير كشـيده اسـت و در ايـن قسـمت واژه هـا و      » بهرام
ه كـه در ايـن      . اصطلاحات جنگي و نظامي را به فراواني تكرار ميكند آراية بـارز و قابـل توجـ

ود آراية اغراق اسـت كـه مناسـب صـحنه هـاي      ابيات به تناسب مضمون چند بار تكرار ميش
جنگي و حماسي است علاوه بر آن تناسب و تشبيه كه ابزار تداعي هستند بكار گرفته شـده  

اينك بخشـي از ايـن   . انگيزي ابيات افزوده است و تشخيص، استعاره، كنايه بر شكوه و خيال
  :داستان
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 دو لشـــكر رو بـــه رو خنجـــر كشـــيدند
  

 كشـــيدندجنـــاح و قلـــب را صـــف بـــر  
  

ــير ــاك شمشـ ــر و چاكاچـ ــگ تيـ  ترنـ
  

 دريـــده مغـــز پيـــل و زهـــرة شـــير     
  

ــوش ــرده را گـ ــوس داده مـ ــو كـ  غريـ
  

ـــرده از هــــوش   دمــــاغ زنــــدگان را بـ
 

ــت ــته جنيبـ ــل بسـ ــن نعـ ــاي زريـ  هـ
  

ــتوان  ــون برگســ ــتهز خــ  ها لعــــل بســ
 

ــهيلِ ــانِتا صــ ــوشزيــ ــين جــ  آتشــ
  

ــوش   ــيماب در گـ ــه سـ ــين را ريختـ  زمـ
  

 كشـــيدهبـــرق افشـــانتيـــغِ ،ســـواران
  

 )161(هژبران سر به سـر دنـدان كشـيده    
  

  . اين ابيات حماسي تا بيست بيت ديگر ادامه دارد
در ايـن   .اين تكرار نيز از نوع تداعي بر اساس تناسب اسـت  :تكرار اصلاحات موسيقي

اي است تا نظامي از زبـان   ابيات، اصطلاحات موسيقي در پي هم تكرار ميشوند و اين مقدمه
پندهاي حكيمانه خود را بسرايد كه زندگي فرصتي است محدود، اين بهار زيبا رامشگرِ رود، 

ايهام تناسـب، كنايـه، تكـرار، تشـبيه، تناسـب، تضـاد و اسـتعاره باعـث         . خزاني در پي دارد
  )98ص.(انگيزي و تأثير بيشتر ابيات شده است خيال

ميكند روز خواري  اندوهسه روز  در مرگ بهرام  آنكه خسرو پس از» آرايي خسرو بزم«در 
در توصيف اين مجلس بزم تداعي و تناسـب اصـطلاحات   نظامي . چهارم كه به بزم مينشيند

صـفحات  (» سـي لحـن باربـد   «موسيقي را به وفور آورده، نمونة زيباي تناسب و تكرار را در 
ها اين است كه نام هـر كـدام از آن    نكتة قابل توجه در اين سروده.ميتوان يافت) 194-190
ها را در مصراع اول ميĤورد و در مصراع دوم همان نامها را به تناسـب بـا بهـره بـردن از      لحن
تكـرار نمـوده و در پايـان بـاز     ... استعاره، تشخيص، جناس تام، كنايـه و  : هايي همچون آرايه

  .نظامي جلوه گري ميكند ةاندرزهاي حكيمان
  مناظره يا سؤال وجواب

ستان خسرووشيرين مناظره يا گفتگوست كه چنـدين بـار   هاي تكرار در دا يكي ديگر از گونه
اي از تـداعي بـر    ،سؤال و جواب نيـز گونـه  . هاي گوناگون آمده است در اين داستان به شيوه

ر آن تنـوع  شيوة مناظرات در داستان خسرو و شيرين متفاوت اسـت و د  اساس تناسب است
ز زيباترين مناظرات در ادب فارسي خسرو با فرهاد است كه ا ةها مناظريكي از آن. وجود دارد

  :است
ــايي؟ ــتش از كجـ ــار گفـ ــتين بـ  نخسـ

  

ــنايي   ــك آشــــ ــت از دارِ ملــــ  بگفــــ
 

 جا بـه صـنعت در چـه كوشـند؟بگفت آن
  

 بگفـــت انـــده خرنـــد و جـــان فروشـــند 
 

ــا جان  فروشــــي در ادب نيســــتبگفتــ
  

 بازان ايــن عجــب نيســتبگفــت از عشــق 
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ــت از دل شــدي عاشــق بدين  ــان؟بگف  س
  

ــت از   ــو ميبگف ــان دل ت ــن از ج ــويي م  گ
  

 بگفتا عشق شيرين بـر تـو چـون اسـت؟
  

ــت     ــزون اس ــيرينم ف ــان ش ــت از ج  بگف
  

ــاب؟ ــا هــر شــبش بينــي چــو مهت  بگفت
  

 بگفت آري چو خـواب آيـد كجـا خـواب؟     
  

ــاك؟ ــا دل زمهــرش چــون كنــي پ  بگفت
  

 )233ـ ـ234ص(بگفت آنگه كه باشم خفته در خاك 
 

از يك طرف و  شور و شوق و عشقي كه در پاسخهاي ايجازي كه در اين سؤال و جوابهاست 
عـلاوه   . فرهاد موج ميزنداز طرف ديگر، يكنواختي و تكراري بودن گفتگوها را پوشانده اسـت 

بيت آمده است ،تكـرار در   26كه تا پايان مناظره در  »بگفت و بگفتا«بر تكرار منظم دو واژه 
و عاشـقي پاكبـاز را توصـيف     مضمون اين ابيـات نيـز قابـل توجـه اسـت كـه عشـقي پـاك        

 حاضرجوابيهاي فرهاد عاشـق، كوبنـده و زيركانـه اسـت چنانكـه خسـرو را عـاجز و       .مينمايد
اما همـين  .سازيهاي زيباي نظامي اثري نيست در اين ابيات از آن تصوير. ميكندشگفت زده 

 ـ   انش از فرهاد آنگاه كه در برابر شيرين قرار ميگيرد آنقدر محو جمال شيرين ميشـود كـه زب
  . سخن گفتن باز ميماند

زبــــانش كــــرد پاســــخ را فرامشــــت 
  

 )219(نهــاد از عــاجزي بــر ديــده انگشــت 
  

تعـددي ازگفتگـوي   هـاي م  شـيرين نمونـه   و خسـرو  منظومـة  به دليل ماهيت داستاني 
ها، در اين داستان وجود دارد، اما گفتگوهاي عاشـقانه خسـرو و شـيرين    قهرمانان و شخصيت

دو گفتگـوي   .اي ديگـر دارد  شتي،چه در رازونيازهـاي عاشـقانه رنـگ و جلـوه    چه در قهر و آ
هـاي آنـان از زبـان نكيسـا      وباز گفته) 306-344(و)142-157(طولاني بين شيرين وخسرو

ها  زبان شعري اين گفته.از نمونه هاي متفاوت و برجستة اين گفتگوهاست)359-379(وباربد
 به جرأت ميتوان گفت كمتر بيتـي . نگيز است همچون توصيفهاي نظامي تصويري و خيال ا

 مخصوصاً .نباشد موجود اين ابيات است كه تكرار ،تناسب ،تشبيه ويا تضاد در آن ميان در را
  . آمده است 344تا 306در پانصد بيتي كه در صفحات 

  
  توصيف 

و در داسـتان خسرووشـيرين كـه اوج هنـر و خلاقيـت      . نظامي در توصيف، دستي توانا دارد
گر است زيرا هـم موضـوع داسـتان عشـق اسـت و هـم        ظامي است اين ويژگي بيشتر جلوهن

هـاي  ياندازد بنابراين در توصـيف ويژگي اش م شيرينِ قصه ، او را به ياد محبوب از دست رفته
عشق و گفتگوهاي عاشقانه و بيان حالات وصل و فراق توانايي لازم را دارد چون آن را درك 

از ديگر سو، فضاي داستان هم در وصف مجالس بزم شـاهانه و هـم   و احساس نموده است و 
در وصف طبيعت زيباي ايران و ارمنستان، اين فرصت را به او ميبخشد تا زيباترين توصيفات 
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توصيف از راههاي رايج بيان افكار و مقاصد در شـعر و برخـي   .را در اين داستان عرضه نمايد
كه در صـورت قـوت آن،    )93ص : نگارش و ويرايش، سـميعي (ست ا... ها، نظير داستان، گزارش و  نوشته

ص : برسـمند سـخن، وزينپـور   (گـر شـود    ممكن است موضوعي نه چندان قوي، بسـيار باشـكوه جلـوه   

طـور مثـال در   زئيات كامـل آن اسـت ب  اي از توصيفات، وصف يك پديده با ذكر ج نمونه).291
 ـ رو و بينـي و زلـف و لـب و دهـان و     توصيف جمال شيرين، تصاويري دل انگيز از چشم و اب

به ياري تناسب . تمامي اين تصاوير با ابزار تداعي شكل ميگيرند..به نمايش ميگذارد...دندان و
بـديل   نظامي استاد بي«. و تشبيه و يا تضاد است كه شاعر اين تصاوير دلخواه را آفريده است

كمتر اتفاق ميافتد كـه در طـي    زبان او زباني است كاملاً تصويري و كنايي  و. استعاره است
هـا بـا منطـق     اين داستانهاي بلند به منطق نثر، سخن بگويد، بلكه همـواره در همـة زمينـه   

شعري مطلب را در طي تشبيه و اسـتعاره و كنايـه بـه نمـايش ميگـذارد و عرضـه ميكنـد،        
اسـت از  سـروده  » وصـف جمـال شـيرين   «نظامي در ابياتي كه در ).161ص : شناسي شعر، شميسا سبك(

ها هم در محور افقي يعنـي در طـول يـك    زيبايي بهره برده است اين تداعي تداعي معاني به
بيت و هم در محور عمودي يعني در تمامي ابيات مشاهده ميشـود ايـن تناسـبات همچـون     

  .اي براي بازتاب زيبايي شيرين گردد ها و ابيات را به هم پيوسته تا آينه هايي زرين واژه حلقه
ــدخت ــاهيپريــ ــذار مــ ــري بگــ  ي، پــ

  

ــي      ــاحب كلاهـ ــه صـ ــر مقنعـ ــه زيـ بـ
  

 شــــب افــــروزي چومهتــــاب جــــواني
  

 ســــيه چشــــمي چــــو آب زنــــدگاني 
  

ــيمين ــل س ــون نخ ــامتي چ ــيده ق  كش
  

ــر ســر نخلــش رطــب چــين     دوزنگــي ب
 

ــاد آن نـــوش لـــب را ــاورد يـ  زبـــس كـ
  

 دهـــان پـــر آبِ شـــكّر شـــد رطـــب را  
 

ــور ــون نـ ــدانهاي چـ ــد دنـ ــه مرواريـ  بـ
  

ــدا  ــدف را آب دنــــ  ن داده از دورصــــ
 

ــق آب داده ــون عقيـــ ــكّر چـــ  دو شـــ
  

ــاب داده    ــد تـ ــون كمنـ ــو چـ  دو گيسـ
 

ــيده ــاب از دل كشـ ــوش تـ ــم گيسـ خـ
  

ــيده     ــل كش ــر گُ ــبزه را ب ــو س ــه گيس  ب
  

ــك  ــيم مشــ ــرم ازنســ ــده گــ  بيزششــ
  

ــار خيـــزش     )50(... دمـــاغ نـــرگس بيمـ
  

پـري  از برتـر   مانند سـاخته سـپس  در اولين بيت، شيرين را در لطافت و زيبايي به پري 
تضاد معنـايي در  .هاي تداعي است  به ماه تشبيه ميكند كه تشبيه، خود يكي از گونه دانسته

نشان ميدهد و اقتـدار و قـدرت   » مقنعه«شيرين را با واژة  ةمصراع دوم زيباست ظرافت زنان
. تضاد نيز از ابزار تداعي اسـت . نمايان ميسازد» صاحب كلاه«انه در وجود او را با تركيب مرد

بگـذار، مـاهي،   «در كلمات » ا«هاي بلند در اين بيت و بيت بعد وجود مصوت نكتة قابل توجه
ايـن  .هـا نهفتـه اسـت   است كه نوعي همصدايي در آن» گانيكلاهي، مهتاب، جواني، آب و زند

هم نوعي معناي تازه مييابند گويا دهان گوينده از توصيف جمال شيرين  كلمات در مجاورت
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ذار، مـا، لا، تـا، جـوا، آ    «هجاهـاي بلنـد   . و دهان بيننده از تماشاي زيبايي او باز مانده است
افـروز و   در بيـت دوم تناسـب در ميـان دو تركيـب شـب     .اين مفهوم را تداعي ميكنند» وگاه

كبار سياهي شب را به يـاد ميـĤورد و در ارتبـاط بـا واژة آب     مهتاب وجود دارد و واژة سيه ي
چشمه را تداعي  ةواژة چشم در ارتباط با آب زندگاني، واژ. زندگاني، ظلمات را تداعي ميكند

در بيت سوم قامت شيرين به نخل تشبيه شده و دوزنگي استعاره از دو گيسوي بافتة .ميكند
وش و شكر به همين مناسـبت تـداعي ميشـوند    هاي ن واژه. اوست نخل و رطب تناسب دارند

هـم تشـخيص    لب و دهان يك تناسب ديگر است دهان پر آب شكر شدن رطب هم كنايه و
اند به تناسب با نـوش لـب و دهـان بيـت      هايي كه مرواريد تشبيه شدهدر بيت بعد دندان.دارد

شخيص و كنايه دندان و صدف هم تناسب دارند و آب دندان دادنِ صدف نيز ت. اند قبل آمده
واژة مرواريد، عقيق را در بيت بعد تداعي ميكند و شكر كه استعاره از لب شيرين اسـت  .دارد
در بيت بعد گيسو تكرار . دار را به كمند مانند ساختهگيسوان تاب. عقيق تشبيه شده است به

يان كلمة تاب، ايهام تناسب دارد، تاب از دل كشيدن در معني تحمل و طاقتي كه پا. ميشود
ه تشبيه در مصراع دوم گيسو به سبز. يابد و در معني ديگر، تاب با خم گيسو تناسب دارد مي

جا استعاره از صورت محبوب است كشيده شده است گيسو، سبزه شده كه بر گل، كه در اين
ها نـرگس بيمـار را    اي شده تا در بيت بعد نسيم مشك بيز تداعي شود و اين واژه و گل بهانه
و به همين ترتيب تا پايـان ايـن توصـيف كـه     ...ه از چشمان است، تداعي ميكندو كه استعار

، گاه در محور عمودي ادامه مييابد نزديك به چهل بيت است ، اين تناسبات در محور افقي و
او اسـتاد   .طور ساده در كنار هـم بـه كـار نميبـرد    مي اين است كه اين تناسبات را بهنر نظا

از شـعر او بـه    تركلامي، هنري و دلنشـين اي كه  گونهكنايه است ب تشبيه و بديل استعاره، بي
و زيبـايي    هاي ديگـر برجسـتگي   ها در شعر او با آرايهكاربرد اين تداعي.ت ميتوان يافت زحم

در ايـن   .در توصيفات نظامي، تركيـبِ انـواعِ تـداعيها را ميتـوان ديـد     .اند   مضاعف پيدا كرده
نكتة ديگر اينكـه در ايـن توصـيف ،     .به و تناسب هستندتوصيف بيشتر تداعيها براساس تشا

زبـان   .نظامي  يك مضمون واحد ، يعني جمال شـيرين را بـا ذكـر جزييـات وصـف ميكنـد      
به نو كردن تصـاوير   ة زياداو علاق. انگيز است  توصيف در شعر نظامي، زباني تصويري و خيال

مون واحد با تعبيرات و توصيفات گاهي نيز توصيف او تكرار يك مض. از خود نشان داده است
ايـن  . مسئله استشاعر از زواياي مختلف به يك  نگاه مفصل و گوناگون است كه اين حاصلِ

. ت ميبخشـد گيري مطلب در ذهن ياري رسانده و تأثيرگذاري آن را قوشكل توصيف به جاي
هاي  ز نمونهاين نوع توصيف در شاعران سبك خراساني هم ديده ميشود و در شعر خاقاني ني

مانند كه ريند به درزياني دانا و استاد ميآوراني كه پيرو اين دبستانهاي شع زبان«. فراوان دارد
انديشـه در سـرودهاي   . دوزنـد  اي فرو مـي  بر پيكر انديشه  اي شاهوار و شگفت هر زمان جامه
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بـه  «تر مولانا ماننده است كه هر زماني در رنگـي ديگـر و نمـودي نـو    » بت عيار«آنان بدان 
دوسـتان بـه دل آرايـي و نگـاريني خـويش       سـنجان و ادب  تا دل از سخن» آيد شكلي در مي

  ).264ص : معاني، كزازي(» بربايد

ور شدن آتش و سرخي آتش زغال را با استادي و مهارت خاصـي   نظامي در ابيات ذيل شعله
تشـخيص،  مراعـات نظيـر، تضـاد،    : هاي لفظـي و معنـوي همچـون    توصيف ميكند و با آرايه

و » سـياه «دو واژة  .كنايه، استعاره شعر خود را زيبا و دلنشين نمـوده اسـت  آرايي تشبيه، واج
  .در اين ابيات بارها تكرار ميشوند» سرخ«

ــوش ــرت خـ ــگوار و عشـ ــذ خوشـ  نبيـ
  

 نهـــــاده منقـــــل زريـــــن پـــــرآتش 
 

ــز ــش تيــ ــر آتــ ــي بــ ــال ارمنــ  زگــ
  

 انگيـــز ســـياهاني چـــو زنگـــي عشـــرت 
 

ــاه   ــو گيـ ــه در نشـ ــك نافـ ــو مشـ  يچـ
  

ــياهي     ــرد س ــي گي ــرخي هم ــس از س  پ
  

ــردار ــود كـ ــد عـ ــك بيـ ــرا آن مشـ  چـ
  

 شــود بعــد از ســياهي ســرخ رخســار     
  

 ســـيه را ســـرخ چـــون كـــرد آذرنگـــي
  

ــي   ــياهي نيســـت رنگـ ــالاي سـ ــو بـ  چـ
  

ــار آموخـــت نيرنـــگ ــز روزگـ ــر كـ  مگـ
  

ــرَد رنـــگ   ــا بـ  كـــه از مـــوي ســـياه مـ
  

ــت ــان انگشـ ــعله دهقـ ــاغ مشـ ــه بـ  بـ
  

 كشــــتلالــــه مي درود وميــــ  بنفشــــه 
 

 ســيه پوشــيده چــون زاغــان كهســار
  

 گرفتــه خــون خــود در نــاي و منقــار     
 

 عقـــابي تيـــرِ خـــود كـــرده پرِخـــويش
  

 ســـيه مـــاري گرفتـــه مهـــره در پـــيش 
 

 مجوســــــي ملتّــــــي هندوســــــتاني
  

ــدخواني     ــده در زنـ ــت آمـ ــو زردشـ  چـ
 

ــار ــه بلغـ ــه بـ ــبش رفتـ ــري از حـ  دبيـ
  

 )96-97(به شنگرفي مدادي كرده بر كـار  
  

ن قابل توجه اي ـ نكتة. ور مجمر در مجلس بزم شاه را توصيف ميكند  شاعر زغالهاي شعله
ماية اين توصيف شده است؛ يعني وصـف آتـش، كـه در    است كه اولاً يك موضوع واحد دست

چه ايـن تكـرار را تنـوع بخشـيده اسـت و از      ن موضوع تكرار ميشود و ثانياً آنابيات متعدد اي
چند بيت به عنوان . حاصل انواع تداعيهاستيكنواختي دور كرده زبان تصويري آن است كه 

آمده است زغال ارمنـي را بـه غلامـان    » سياه«در اولين بيتي كه واژة  :نمونه بررسي ميشود
انـد در مصـراع    سياه تشبيه كرده و در بيت بعد سرخ و سياه به عنوان وجه شبه به كار رفتـه 

عد را آراية تشخيص برجسـته  چو بالاي سياهي نيست رنگي، از يك مثل بهره برده و بيت ب«
شاهكار نظامي در بيت هفتم است كه واژة سياه و سرخ را نيـاورده امـا بنفشـه و     .كرده است

زيبايي اين بيت در تناسبات چند لاية آن است اولاً باغ و  .لاله اين مضمون را تداعي ميكنند
هم تناسب دارنـد و  طور مشعله و انگشت با  دهقان و لاله و بنفشه و كشتن و درودن و همين
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وقتي اين زيبايي به اوج ميرسد و برجسته ميشود كه كلمات معني مجازي يافته و به عنوان 
استعاره به كار ميروند باغ مشعله معني استعاري آتشـدان و بنفشـه، سـياهي زغـال و لالـه،      

سـرخ و سـياه    آنكـه كلمـات   بـي نيز  پايانيدر دو بيت . سرخي شعله آتش را تداعي ميكنند
گر ملت، زردشت و زندخواني، كـه تـداعي  يايند مفهوم سرخي از كلمات و تركيبات مجوسي ب

، برميĤيد و كه روشني و سرخي را تداعي ميكنندطور بلغار و شنگرف  سرخي آتشند و همين
هاي ظريف تناسب  ند اين نكتهكنندة مفهوم سياهي مداد تداعيهندوستاني، دبيري حبشي و 

  .تر كرده است اين ابيات را برجستهدر كلمات و تركيبات، 
  

  تداعي برپاية تشابه
انواع تشبيه مفرد، مركب و تشبيه بليغ در ابيات زير در وصف بيقراري شيرين در جـدايي از  

در اين توصيف يك مضمون واحد ، تصاوير متعددي را براساس مشابهت . خسرو،ديده ميشود
. ن واحد در تشبيهات متنوع، تكرار ميشود، اين مضموبه عبارتي ذهن شاعرتداعي نموده و به

شاعر از طريق اين تكرار ميتواند احساسات و عواطف قهرمان داستان را تجسم كند و عينيت 
  .بخشد و آن را براي خواننده ملموس و قابل درك سازد

 ن زخسرو بـاز پـس مانـدكه چون شيري
  

ــد    ــوس مان ــانش در ه ــد و ج ــش در بن  دل
  

ــانِبِ ــپند كُ سـ ــايشـــته بـــگوسـ  ر جـ
  

ــاي      ــت برپـ ــزد دسـ ــاد و ميـ ــرو افتـ  فـ
  

 طـــاقتي پرداختـــه زورتـــن از بـــي
  

 دل از تنگـــي شـــده چـــون ديـــدة مـــور 
  

 آرام گشـــتهچـــو زلـــف خـــويش بـــي
  

 بنـــــد دام گشـــــتهچـــــو مرغـــــي پاي 
  

 شــــده ز انديشــــة هجــــران يــــارش
  

 )170ـ ـ171(ر گوهر كنـارش ديده پز بحرِ 
 

  
  تجاهل عارف

مضـمون  . تشبيه است در ابيات ذيل تكرار شده است آراية تجاهل عارف كه ژرف ساخت آن
هـاي   شـاعر بـا اسـتعاره   . شيرين به مجلس خسرو وارد شده اسـت   :تمامي ابيات يكي است 

متوالي نوعي تجاهل عارف آفريده  كه در ظاهر، الفاظ تكرار نگشته ولي معنـا و پيـام تكـرار    
هاي شيرين، ها و دلربائي يي و جلوهه كه، زيباهدف شاعر از تكرار تجاهل عارف اين بود.ميشود

س را، قامت رعناي او سرافرازي  سرو را و زيبايي چهـرة او  وهاي رنگارنگ طاو زيبايي و جلوه
تنوع شگفت آور و بديع بـودن ايـن    .به ذهن شاعر تداعي كرده است...  فروغ و پرتو ماه را و 

اسـت و رهـاورد آن بـراي     تكرارها، شاهد راستيني  بر خلاقيت وذوق هنري سرشار نظـامي 
  .خواننده اهل ذوق رسيدن به اوج لذت هنري است
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ــاو ــدن ط ــت ش ــر وق ــيدومگ  س خورش
  

ــيد؟   ــزار جمشـ ــر گلـ ــرد بـ  پرافشـــان كـ
  

ــرآورد  مگـــر ســـروي ز طـــارم ســـر بـ
  

 كـــه مــــا را ســـربلندي در ســــرآورد؟   
  

 مگــــر مــــاه آمــــد از روزن درافتــــاد
  

ــاد؟     ــر افت ــني در منظ ــب را روش ــه ش  ك
 

ــت ا ــاد بهش ــر ب ــردينمگ ــذر ك ــا گ  ج
  

ــرد؟     ــر ك ــا اث ــي در م ــدين خرمّ ــه چن  ك
 

ــت ــد فرادسـ ــپيد آمـ ــاز سـ ــر بـ  مگـ
  

 ســـت؟كـــه گلـــزار شـــب از زاغ ســـيه ر 
 

ــدگاني ــت آب زنــ ــا ماســ ــر بــ  مگــ
  

ــاني؟   ــا را زنــــده دل دارد نهــ  كــــه مــ
 

 مگــر اقبــال، شــمعي نــو برافروخــت
  

 كه چون پروانه غم را بـال و پـر سـوخت؟    
  

 مگــر شــيرين زلعــل افشــاند نوشــي
  

 )362(اي خيـزد خروشـي؟   كه از هر گوشه 
  

مصــراعهاي دوم از آغــاز  در» كــه« واژة و نخســتمگــر در آغــاز مصــراعهاي  ةتكــرار واژ
س، وهـاي طـاو   هاي اول واژهدر تمامي اين ابيات در مصراع. ستتكرارهاي زيباي اين ابيات ا

از شيرين اسـت و   خورشيد، سرو، ماه، باد بهشت، باز سپيد، آب زندگاني و شمع نو، استعاره
هاي دوم مضمون به پايان رسيدن شب سياه فراق و دميـدن صـبح وصـال تكـرار      در مصراع

كه يك معني و مفهوم مشترك تصاويري شبيه به هم را در اين ابيات علاوه بر اين. است شده
. انگيز و قابل تأمل اسـت  گفتبه ذهن شاعر تداعي كرده ، تناسب و تشبيه تداعي شده نيز ش

اي بـين خورشـيد و    شباهت خورشيد بـه طـاوس وتناسـب اسـطوره    : مثال در بيت اول طورب
اي به هم پيوسته و زيبا از تداعي  جمشيد، همچنين تناسب طاوس، پرافشاني و گلزار، شبكه

  ... .اند و  معاني را پديد آورده
  

  توازن نحوي 
اي كـه تمـامي    گونهبنظامي، قزينه سازي نحوي است ، نوعي ديگر از تكرار در خسروشيرين 

تكرار الگوي نحـوي ترفنـدي اسـت    «. اركان نحوي دو مصراع يا دو بيت با هم قرينه ميشوند
كه برجسـته و زيباسـت و در ادب غـرب     اند و حال آن كه علماي بديع ما به آن توجه نداشته

هاي نحـوي بخـش يـا مصـراع     ون ويژگيدر تكرار الگوي نحوي چ. جزو ترفندهاي ادبي است
سازي نحوي  تكرار نحوي ، قرينه. بردميكند، ذهن از اين دريافت لذت مي اولي را تداعيدوم، 

بديع، (سازي ديگر زيباست، علاوه بر اين، اين تكرار با تأكيد همراه است  است و مانند هر قرينه

  :نمونه اي از اين نوع تكرار در نيايش كردن شيرين با يزدان پاك )48ص :وحيديان
ــلا ــدة طفــ ــه آب ديــ ــرومبــ  ن محــ

  

 بـــه ســـوز ســـينة پيـــران مظلـــوم     
  

 بــــه بــــالين غريبــــان بــــر ســــر راه
  

ــاه     ــن چـ ــيران در بـ ــليم اسـ ــه تسـ  بـ
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ــان ــه داور داورِ فريادخواهـــــــ  بـــــــ
  

ــان    ــاحب گناهـ ــاربِ صـ ــارب يـ ــه يـ  بـ
  

ــده دارد ــه دل را بنـ ــت كـ ــدان حجـ  بـ
  

 بـــدان آيـــت كـــه جـــان را زنـــده دارد 
  

 پرورانــــتبــــه دامــــن پــــاكيِ ديــــن
  

ــريِّ پيغ   ــاحب ســ ــه صــ ــتبــ  مبرانــ
  

ــته ــق بسـ ــر خلـ ــان در بـ ــه محتاجـ  بـ
  

 بــه مجروحــانِ خــون بــر خــون نشســته  
  

)295-294( 
  

اين توازن نحـوي  . در تمامي اين ابيات، دو مصراع هر بيت از نظر نحوي برابر هم هستند
چـه در ايـن ابيـات جلـب     ، آن بعلاوه. سازي كلام  انگيز است و يكي از عوامل برجسته شگفت

است كه در چهارده بيت، در هر دو مصراع،  بيسـت و هشـت   »به قسم «تكرار : توجه ميكند
علاوه بر ايـن موازنـة ابيـات از    . سوگند متوالي ميĤيد كه نشانة تأكيد و اصرار بر مطلب است
نكتة قابل تأمل ديگر ايـن اسـت   . جنبة موسيقيايي به ابيات، غنا و برجستگي بخشيده است

نكرده ،چون مضمون ابيات نيايش است لحن عـاطفي   كه نظامي در اين ابيات تصوير آفريني
در پايان اين ابيات ، شيرين پروردگار را سوگند ميدهد . متناسب با آن را به كار گرفته است

  : كه
 كــــه رحمــــي بــــر دل پرخــــونم آور

  

 )295(وزيــن غرقــابِ غــم، بيــرونم آور    
  

مخاطب سوگند و با در اين سوگندها مفاهيمي كه به ذهن شاعر تداعي ميشوند كاملاً با 
ها همه از سوز دل بر ميخيزنـد وبيـانگر عجـز عبـد در     سوگند. شيرين تناسب دارند ةخواست

هاي ديگر از تكرار تـوازن نحـوي و    نمونه .دل را ميلرزانند وسخت تاثيرگذارند .برابر معبودند
و پيوند عميق صورت .خسرو و شيرين ميتوان يافت 363و  343 اترا در صفح تداعي معاني

نظامي در داستانهاي عاشقانة خويش «.از ويژگيهاي برجسته وممتاز شعر نظامي است  امحتو
لازم و متناسب را بيافريند و » صورت ادبي«توانسته است براي انتقال آنچه در ضمير داشته 

پيشگامي و راهگشايي او در اين زمينه شباهت دارد به كار بزرگ فردوسي در آفرينش زبـان  
  ) 171ص:چشمة روشن ،يوسفي (»م هنري براي داستانهاي حماسيوتعبير و فر

  
  تداعي تضاد 

گونه كه امور متشابه يكديگر را فرا ميخوانند، امور و همان. ز ابزارهاي تداعي، تضاد استيكي ا
بنيـان زنـدگي آدمـي هميشـه بـر      . رويدادهاي متضاد نيز قابليت فراخواني يكديگر را دارنـد 

مرگ و زندگي، شب و روز، بهار و خزان، تيرگي و روشنايي، خيـر و  تضاد . تضادها بوده است
در ادبيات يكـي  . هر كدام از دو سوي تضاد ذكر شود ديگري را به ذهن فرا ميخواند... شر و 

تضاد ممكن است در واژه باشد يا جمله يا بزرگتر  .آفرين در كلام تضاد است از عوامل زيبايي
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البته بايد دانست كه تضـاد   .اي است تر از تضاد واژهر و مهمت له كه تضاد جمله برجستهاز جم
دو امر متضاد اگـر  . وقتي زيباست كه بديع باشد و داراي غرابت و اصولاً كلام خبري نباشد«

 ةتكراري باشد و روزمره، برجستگي و ارزش ادبي ندارد بلكه تنها متضـادهاي نـو كـه سـاخت    
يهـاي  ئوي زيبا ).60ص :بـديع، وحيـديان  (» نگيزند و زيبـا ذهن خلاّق و زيبا و بديع هستند، توجه برا

تضاد را انبساط خاطر، روشنگري، تأكيد و ملمـوس سـاختن و تجسـم بخشـيدن عواطـف و      
   )62ـ63ص:همان(است  مفاهيم دانسته 

كاربرد اين آرايـه در شـعر نظـامي بـه فراوانـي يافـت ميشـود، در هـر          :تضاد واژه و جمله
امـا  . هاي متعددي از تضاد واژه به چشم ميخـورد  و شيرين نمونهخسرو  منظومةاي از  صفحه

نمونة زيباتر و مهمتر تضاد ، تضاد جمله اسـت كـه ايـن شـكل تضـاد در داسـتان خسـرو و        
هـايي كـه در ايـن     نمونـه .به ذكر چند نمونـه بسـنده ميكنـيم    تنهاشيرين پر تكرار است كه 

پاسخ دادن شـيرين بـه   .شده است قسمت ذكر ميشود از گفتگوهاي خسرو و شيرين انتخاب
  :خسرو

ــوايي ــد ه ــهوتي باش ــن ش ــه عشــق اي  ن
  

ــايي؟     ــارغ كج ــو؟ اي ف ــق و ت ــا عش  كج
  

ــورا كـــنم بنـــد ــزد كـ ــرا پيلـــي سـ  مـ
  

ــر تــو نتــوان بيــدق افكنــد    تــو شــاهي، ب
  

ــير ــود ش ــون ش ــي چ ــان غزال ــه مهم  ب
  

ــير؟      ــود س ــي ش ــابي ك ــكي عق  زگنجش
  

 تو گر سـروي و مـن پـيش تـو خاشـاك
  

 و هسـتيم از يكـي خـاك؟   نه آخـر هـر د   
  

 ســـپند و عـــود بـــر مجمـــر يكـــي دان
  

 )322(بخــور و دود و خاكســتر يكــي دان 
 

 ســـودكبـــابي بايـــد ايـــن خـــان را نمك
  

 ؟مگــس در پــاي پــيلان كــي كنــد ســود 
 

ــز ــرد پرهيـ ــواهم كـ ــو خـ ــان تـ  زطوفـ
  

ــز       ــواه برخي ــين خ ــواه بنش ــرين در خ ب
 

مـــــن آبـــــم، نـــــام آب زنـــــدگاني
  

 نيتـــو آتـــش نـــام آن آتـــش جـــوا     
 

ــد ــم افتـ ــش درهـ ــواهم آب و آتـ  نخـ
  

 )323(هـا در عـالم افتـد    كز ايشـان فتنـه   
  

كه بـه خسـرو بگويـد مـن تسـليم هـوس تـو نميشـوم بـا          شيرين به جاي اين ،در اين ابيات
نكتـه جالـب و قابـل    . گيري از تضاد اين مفهوم را به روشني و زيبايي نشان داده اسـت  بهره

هاي ر ميكنـد و بـا تصويرسـازي   را در چند بيت تكـرا توجه اين است كه همين مضمون واحد 
خلاقيت نظامي در اين است كه تنها اين .خلاقانه و بديع، به آن، گيرايي و جذابيت ميبخشد

هاي ديگر و تركيب آنها با تضاد،  تضادها را در مقابل هم قرار نميدهد بلكه با بكارگيري آرايه
ترين  يكي از شگفت» كردن مهين بانو شيرين راوصيت «در . اي ميĤفريند معاني نو و برجسته
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در بيشتر اين ابيات يا تضاد لفظي يا تضاد در معنـاي  . هاي تداعي تضاد را ميتوان يافت گونه
  :هاي برجستة تضادها نمونه. د داردها وجو جمله

ــتي ــه سسـ ــدامش بـ ــار انـ ــد كـ  درآمـ
  

 بــــه بيمــــاري كشــــيد از تندرســــتي 
  

 چــو روزي چنــد بــر وي رنــج شــد چيــر
  

 ...تن از جان سير شد، جان از جهان سير  
 

ــياهي ــابش در ســ ــد آفتــ ــرو شــ  فــ
  

 بنـــه در خـــاك بـــرد از تخـــت شـــاهي 
 

 چنـــين اســـت آفـــرينش را ولايـــت
  

ــاري را نهايـــت      ــد هـــر بهـ ــه باشـ  كـ
 

 اي از ســنگ در دســـتنيامــد شيشــه
  

نـگ نشكسـت       )176... (كه باز آن شيشه را هـم س
 

ــي ــرگ چنگـ ــكار و گـ ــير شـ ــا شـ  بسـ
  

ــد    ــه ش ــن روك ــر اي ــي  در زي ــه پلنگ  ...ب
  

 هميــدون جــام گيتــي خوشــگوار اســت
  

 بـــه اول مســـتي و آخـــر خمـــار اســـت 
  

ــرزد ــم ني ــا غ ــه دني ــم ك ــن غ ــا ك  ره
  

 )177 (...مكــن شـاـدي كــه شـاـدي هــم نيــرزد   
  

ــن ــا اي ــك ب ــگفل ــاموس و نيرن ــه ن  هم
  

ــگ   ــن لنـ ــي دارد كهـ ــب و روز ابلقـ  شـ
 

 بـــرين ابلـــق كـــه آمـــد شـــد گزينـــد
  

ــر   ــد فـ ــن آمـ ــو ايـ ــيند ،ودچـ  آن برنشـ
 

ــرد ــدر ب ــا پ ــز م ــم ك ــيلاب غ ــن س  دري
  

 )179(پسر چون زنده ماند چون پدر مرد؟ 
  

ــع را ب  ــدامين ربــ ــيكــ ــي ربيعــ  ينــ
  

ــي؟     ــد بقيعـ ــرون نايـ ــه بـ ــزان بقعـ  كـ
  

 جهــان آن بــه كــه دانــا تلــخ گيــرد
  

ــيرين  ــه ش ــرد  ك ــخ مي ــدگاني تل  )180(زن
 

بـانو؛ از زبـان وي    مهـين  ة مـرگ هاي نظامي است كه در لحظ ـهمه، وصيتها و سفارش اين
وصيت يك شهبانو كه روزگار را به شادماني و خوش سپري كـرده امـا اينـك بهـار     . گويدمي

اي جوان كه اكنون درعنفوان جواني است و به جـاي   عمرش به پايان رسيده است به شهزاده
نظامي پندهاي حكيمانـه خـويش را در ايـن تكـرار و      .او بر تخت فرمانروايي خواهد نشست

بانويي پيـر در  «. اين بخش داستان ،خود، تضاد در زندگي را نشان ميدهد. اطناب ميگنجاند 
راري كه هدف نظامي از اين اطناب و تك. »اي جوان بر تخت پادشاهي مرگ و شهزاده ةآستان

، درگير كردن ذهن مخاطب و برانگيختن تأمل او و دقت كردن و پنجاه بيت درازاي آن است
  :ر سريع عمر، چه تلخ و چه شيرين استنگريستن به گذا

 چــو نامــد در جهــان پاينــده چيــزي
  

ــيزي    ــرزد پشـ ــان نـ ــك جهـ ــه ملـ  همـ
 

ــاك ــة خــ ــدم رهتوشــ ــاورد عــ  رهــ
  

 )180(سرشــت صــافي آمــد گــوهر پــاك  
 

هشدار و بيدار بـاش ذهـن از گـذر    ونه؛ اما تنها توجه به مرگ گ انديشي خيام همان مرگ
ت اندوخت كـه آن سرشـت صـافي و گـوهر پـاك      آخر ةسريع عمر كافي نيست بايد رهتوش
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تر  در جمله است كه برجسته تضادهايي كه در اين ابيات آمده است بيشتر از نوع تضاد. است
نظامي در ايـن ابيـات فـراز و نشـيب جهـان را بـا تضـادهاي        . اي است تر از تضاد واژهو مهم

كرار اين تضادها، بيانگر هم تضاد و هم ت. متنوعي كه به ذهن او تداعي ميشود، نشان ميدهد
هاي تضـاد را  كيد، يكي ديگر از فوايد و زيبائيعلاوه بر اين تأ. تأكيد نظامي براين مطلب است
ها و امور بزرگتـرين   تضاد از نظر شناخت پديده«. جا ميبينيم كه روشنگري است، نيز در اين

مـثلاً اگـر   . اد اسـت هاي جهان تض ـ اصولاً يكي از اسباب شناخت پديده. نقش را برعهده دارد
انگيـز   پس قدرت روشنگري تضاد بسياربرجسـته و شـگفت  . تاريكي نبود نور مفهومي نداشت

براي روشن ساختن مطلب، ابتدا مسئله مطرح ميشود سپس متضـاد  ).62ص:بديع، وحيـديان (» است
رد، آنها بينديشد و تصميم بگي ـ ةاين دو به راحتي ميتواند دربار ةآن ميĤيد و انسان با مقايس

گيري را براي انسـان فـراهم ميكنـد بسـيار ارزشـمند       چون تضاد ، فرصت گزينش و تصميم
 فقـط فرمـانروايي  . هوسنامه نظامي اينگونه پايان يافت ، پيروزي عشق بـر كـامجويي  « .است

نگري ، سير خـود را آغـاز كنـد و در بحبوحـة كـام و      مثل خسرو ميتوانست از حضيض خود
   )108ص : پير گنجه در جستجوي نا كجا آباد ، زرين كوب (» ، عروج كند اوج قلة غير نگري هوس به 

  
  نتيجه 

با توجه به پيوند ناگسستني ميان لفظ ومعنا درآثار هنري بايد گفت نظامي توانسته است بـا   
تسلط بر زبان ،غناي ديد ،وسعت انديشه ،تجربة عاطفي وخلاقيت خويش ،صورت ادبي لازم 

گيري از زبان تصويري ، در شعر  او با بهره.انديشه داشته است، بيافريند را براي بيان آنچه در
تنها روايتگر نيست بلكه نمايشگري توانا و هنرمند اسـت ميـان كلمـات شـعر او پيونـدهاي      

اين تعدد شبكه هاي ارتباطي ، استحكام . گوناگون لفظي و معنوي پيدا و پنهان برقرار است 
تداعي با بسامد چشمگير از عوامل مهم و  تكرار و .يده استو انسجامي خاص به شعر او بخش

.  غير قابل انكار اين انسجام ، تصـويرآفريني وآهنگـين نمـودن كـلام در شـعر نظـامي اسـت       
دلبستگي نظامي به تكرارتنها به قصد آرايش كلام نبـوده  بلكـه بـه يـاري تكـرار ، برغنـاي       

و بيشتر معني از آن بهره بـرده اسـت    موسيقي شعر خود افزوده است و در القاي هرچه بهتر
يك مضـمون  .اين تكرار تنها در لفظ نيست در محتوي ومضمون شعر نيز تكرار ديده ميشود.

جانمايه و . ي اين اثر گرانبها ،تكرار ميشود و آن معني واحد ، عشق استواحد از ابتدا تا انتها
تـأثير پالايشـي و    عشـق، . اسـت  » عشـق «محوريترين موضوع در داستان خسرو و شـيرين  

نظـامي  . انسان را از خود ميرهاند وبه او حيات و جـاودانگي ميبخشـد  . تهذيب كنندگي دارد
آنچنان دراين باورداشت خود قطعيت و يقين دارد كه براي تحكيم وتثبيت هرچه بيشتر آن 

يك عمر «.و تكرار ، خاصيت عشق است . در دلهاي خوانندگان شعرش ناچار از تكرار ميشود
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از هر زباني كه ميشنوي نـامكرر  «واين بس عجيب است كه »يتوان سخن از زلف يار گفت م
اين طـراوت وتـازگي را در   .است» به شيوة باران پر از طراوت تكرار«زيرا عشق ،خود . »است

شعر نظامي به مدد ذوق و قريحة سرشار و خلاقيت او ميتوان ديد ، شعري پر جاذبـه ،تـاثير   
براي خواننده  تنها التذاذ هنري نيست بلكه بـه روح مخاطبـان، لطافـت    گذار كه رهاورد آن 

  .بخشيده وپس از افزايش عواطف انساني به او جهت مي نماياند
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